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۲شنبه

 هافبک مشــهدی 
سابق تیم فوتبال پدیده 
ماجــرای  از  بعــد 
عجیب وغریب سرقت و 
ضرب وجرحش به دست سارقان، حالا 
یک باره با باشــگاه نفت آبادان قرارداد 
می بندد و به این شــهر سفر می کند. 
ســینا زامهران در این فصل حسابی 
خبرساز بوده است، از مصدومیت و 
جدایی اش از فولاد تا حضورش در 
پدیــده به مدت یک مــاه و قضیه 
ســرقتی که در مشــهد برایش به 
وجود آمد. زامهران که یک فصل ونیمی 

بی ســروصدا در فولاد نکونام داشت و 
حتی ۹۰دقیقه هم بــه میدان نرفت، 
حالا صنعت نفت آبــادان را به عنوان 
مقصد بعدی فوتبالــش انتخاب کرده 
است. او که قبل از ســال نو به پدیده 
برگشــته بــود، خیلــی زود و بعد از 
حمله کردن سارقان به وی، از این تیم 
جدا شد و به نفت آبادان رفت. هافبک 
جوان مشهدی درباره ارتباط ماجرای 

سرقت با این جدایی گفت: نمی خواهم 
بگویم که تأثیرگذار بوده است. در اصل 
همان اختلافی بود که من از همان ابتدا 
سر قراردادم با پدیده ای ها داشتم و این 
موضوع باعث شد که جدا شوم، ولی آن 
قضیه هم بی تأثیر نبوده اســت. صلاح 
نبود دیگر در مشــهد بمانم. زامهران 
درباره پیوستن به صنعت نفت  آبادان 
که اوضاع جالبی از لحــاظ امتیازی و 

مالی ندارد، خاطرنشــان کرد: صنعت 
نفت آبادان باشگاه باقدمتی است و من 
هم با این تیم تا پایان نیم فصل قرارداد 
دارم تا بعــدش ببینم خواســت خدا 
چیســت. درهرحال، ماجرای جدایی 
یک باره زامهران از تیم شــهر خودش 
عجیب اســت و به یکی از حاشیه های 
سؤال برانگیز بی شــمار باشگاه پدیده 

اضافه شده است.

ماجرای سرقت خشن یا اختلاف بر سر مبلغ قرارداد با پدیده

چه چیزی « زامهران» را از مشهد فراری داد؟!

جمـع صمیمـی پیامی هـا در دهـه۶۰- 
عکسـی دیدنـی از بازیکنـان تیـم پیـام 
مشـهد در اوایـل دهـه ۶۰ که گـرد جواد 
مرادنـژاد جمـع شـده اند. عکـس در 
زمیـن شـماره ۲ تختـی مشـهد گرفتـه 
شـده اسـت کـه پیامی هـا بعـد از یـک 
تمریـن شـاداب ایـن لحظـه صمیمـی 
یـادگار گذاشـته اند. بـه  از خـود  را 

عکس از آلبوم جواد مرادنژاد

قاب خاطره
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 کفاشی در محله دریادل
شناســنامه ای  خاکســار  حاج علــی 
به تاریــخ۱۳۱۳ داشــت. بچــه کوچــه 
نوغــان مشــهد در محلــه دریــادل بود و 
یک کفاشــی داشــت. اولین خاطره او از 
ورزش باســتانی و گود زورخانــه به دوران 
کودکــی او برمی گــردد: فکــر می کنــم 
هفت هشت ســال بیشتر نداشــتم. رضا، 
برادرم که می رفت زورخانه، من هم پشت 
ســرش راه می افتادم. امــا آن زمان مثل 
الان نبــود. اصــلا اجــازه نمی دادند که 
بچه هــا پایشــان را از در زورخانــه داخل 
بگذارند. من می رفتم پشت پنجره زورخانه 
می نشستم و ورزش کردن باستانی کارها 
را با عشــق و علاقه نگاه می کــردم. کلید 
اقبال حاج علی وقتــی قفل زورخانه را باز 
کرد که اوســتای کفاش او هنرش را دید: 
من در همــان نوغان در یک کفاشــی کار 
می کردم. یادم هست همسایه ای داشتیم 
که خیلــی قدوقامــت بلندی نداشــت و 
به قول معروف ریزه میــزه بود. از آن طرف 
من، هم هیکل درشتی داشــتم هم زورم 
زیاد بود. صبح ها کــه می رفتم مغازه را باز 
کنم، با این بنده خدا وزنه می زدم. طفلک 
چیــزی هــم نمی گفــت. روزی علی آقا، 
اوســتاکارم، که این صحنــه را دید، گفت 
دوست داری با من بیای زورخانه؟ من هم 
از خدا خواســته بدون اینکه اصلا ذره ای 
فکر کنم، گفتم بله. قرارمان شــد ساعت 

پنج شــش صبح، فلکه آب. می خواستیم 
باهم برویم معروف ترین زورخانه آن زمان، 
باشــگاه توس، که الان شده است شهدا. 
این آغاز راه پسربچه محله نوغان در مسیر 

عاشقی با گود و زورخانه بود.
 از زورخانه تا زورخانه

حاجــی خاکســار ســرانجام بــه آرزویش 
زورخانــه  وارد  اولین بــار  و  می رســد 
می شــود، آن هم بعد از هفت هشت سال و 
زیرنگاه های سنگین بزرگ ترهای باشگاه 
توس. علی آقا تعریف می کند: یادم هست 
مرشد باشگاه روز اول به من گفت جای تو 
از الان روبه روی ســردم اســت. هر روز که 
می آیی بایــد همین جا بایســتی نه جای 
دیگــر. دیگر همــه زندگــی حاج علی که 
آن موقع پانزده ســاله بود، می شود ورزش 
و گود  زورخانه: این قدر غرق ورزش شده 
بودم که همه زندگی ام شــده بود زورخانه 
رفتن. کله ســحر می رفتم باشــگاه توس، 
بعدازظهر پاتوقم زورخانه بهرامی کنار باغ 
نادری بود و شــب ها هم یــک جای دیگر. 
بنده خدا پدر و مادرم هم چیزی نمی گفتند 
و معترضم نمی شدند که چرا مدام می روی 

زورخانه و باشگاه.
 حسرت کشتی بر دل مشتی

زندگــی کشــتی گیرهای قدیمــی را کــه 
نگاه کنید، همه شــان بدون اســتثنا اول 
باستانی کار بوده اند و خاک گود زورخانه 
خورده انــد، بعد از تشــک کشــتی ســر 

درآورده اند، از جهان پهلوان تختی گرفته 
تا احمد وفادار و... . مشتی خاکسار هم که 
برادری کشتی گیر داشته است، سرانجام 
به ایــن سمت وســو کشــیده می شــود: 
چند ســالی زورخانه رفتــم و بدنم به قول 
ورزشکارها رو آمد. راســتش را بخواهید از 
همــان روزهای اول هم دلم می خواســت 
بروم و کشــتی بگیرم، ولی بنــا به دلایلی 
نمی شد و فرصتش پیش نمی آمد تا اینکه 
یک روز فهمیدم باشگاه مهران در چهارراه 
لشکر، کشتی گیر تربیت می کند. من هم 
ازخداخواســته کیفم را برداشــتم و رفتم، 
ولی زورخانــه را تعطیل نکــردم. هم زمان 
هردو را ادامه می دادم. یادش به خیر. حاج 
محمد خادم، پدر رسول و امیررضا، در آن 
کلاس هــم دوره من بود. باهــم می رفتیم 
و می آمدیم و رفیق شــده بودیم. داشــتم 
کشــتی گیر خوبی می شــدم، ولــی پدرم 
ناراضی بود و می گفت پســرجان! کشتی 
خطرناک است، دســت وپا شکستن دارد 
و...، نمی خواهــد دیگــر بــروی، همین 
ورزش باســتانی و زورخانــه را ادامه بده، 
خیلی هم خوب اســت و من هــم مانعت 
نمی شــوم. نگذاشــتم حرف پدرم زمین 
بماند. کشتی را کنار گذاشتم و چسبیدم 

به همان باستانی.
 گودال پادگان؛ گود حاج علی

حاج علــی خاکســار بالأخره بــه خدمت 
سربازی می رود. اما مگر می شود حاج علی 

که جانش برای ورزش در می رود و از صبح 
تا شب از این باشگاه به آن باشگاه می رود، 
در ۲ســال ســربازی بی خیال باستانی و 
زورخانه شــود؟ جوابش کاملا مشــخص 
اســت، نه. ادامه ماجرا را برایمان این  طور 
تعریف می کند: دوران ســربازی ورزش را 
تعطیل نکردم. یک جــای گودال مانندی 
مثل گود  زورخانه در حاشــیه پادگان پیدا 
کردم و آنجا باشــگاه شد. شــخصی به نام 
غلامی هم از ســربازهای پــادگان بود که 
ضرب گرفتــن و این چیزها را یاد داشــت. 
می نشســت بالای گود و با پشت گالن آب 
ضرب می گرفــت و من هم شــنا می رفتم 
و چرخ می زدم. یــک روز آقایــی از همان 
کادری هــای ارتــش آمــد هنگ مــا برای 
بازدید. زمانی که داشــت می رفت، گفت 
کدامتــان ورزش بلدیــد؟ یکــی دو نفر از 
هم خدمتی ها گفتند که سرکار خاکساری 
باســتانی کار اســت و حرفــه ای ورزش 
می کند. آخــر وقتی با غلامــی می رفتیم 
ســروقت همان گود بــرای ورزش، این ها 
هم می آمدند برای تماشــا. سرکار چکمه 
به من رو کرد و گفت از فردا بیا باشــگاه. به 
سرگروهبان هم ســفارش کرد و اجازه ام را 
گرفت. صبح روز بعد رفتــم زورخانه. وارد 
گود که شــدم، دیدم کلی افسر و کادری و 
درجه دار، سبیل به سبیل دوره ایستاده اند. 
من هم برای احترام به آن ها رفتم روبه روی 
ســردم که جای تازه کارهاســت. حسین 

چکمه آمد و گفت خاکســاری بــرو بالای 
گود. قبــول نکردم و گفتم کــه اینجا کلی 
درجه دار و مافوق هســت و نمی شــود. با 
لحنی عصبانی جواب داد که در زورخانه 
افســر و این جور چیزها معنا نــدارد. رفتم 
بالای گــود، یعنی زیر ســردم کــه معمولا 
جای ریش سفیدها و صاحب زنگ هاست. 
دردســرتان ندهم، ورزش کردیــم و نوبت 
چرخ زدن که رسید، همه شان رفتند و یک 
دور چرخیدنــد. چکمه به من اشــاره کرد 
که برو. با اکراه قبول کردم. وقتی که چرخ 
زدنم تمام شــد، همان وســط گود شروع 
کردند به دســت زدن و تشویق کردن. یکی 
از افسرهای رده بالا به حســین چکمه رو 
کرد و گفت یک هفته مرخصی تشــویقی 
برایش رد کنید که یک ســاعتش را هم به 

من ندادند.
 میل و تخته تا دم کوچ ابدی

حمید خاکسار، پسر حاج علی، می گوید 
پدرش تــا دم آخــر میــل و تختــه را کنار 
نگذاشــت. حاج علی که دیگر توان سابق 
را نداشت، بساط زورخانه را در خانه فراهم 
کرده بود. پسرش می گوید: یک سال آخر 
به دلیل کرونا باشگاه تعطیل بود و پدر میل 
و تخته را به خانه آورده بود و هر روز ورزش 
می کــرد. گویی موســپید نمی خواســت 
سن وســالش را باور کند. داستان عاشقی 
حاج علــی به میــل و کباده و تختــه ادامه 

داشت تا پایانش.

پلمب ۶۰باشگاه ورزشی در مشهد

 رئیـس اداره ورزش وجوانـان مشـهد از پلمـب ۶۰ تـا 
۷۰باشـگاه ورزشـی از ۲۱فروردین مـاه امسـال تاکنـون خبر 
داد. براسـاس اعـلام مهـدی سـلاطین، در ایـن مـدت 
۶۰۰بازرسـی از باشـگاه های ورزشی مشـهد انجام شده است. 
گروه هـای بازرسـی اداره ورزش وجوانـان مشـهد هـر روز از 
سـاعت ۷صبح تـا ۱۲شـب گشـت می زننـد و روزانـه بیش از 
۴۰بازرسـی انجام می شـود که تذکر و اخطار کتبی و شفاهی 
به مدیـران و مالکان باشـگاه ها را در پـی دارد. مشـهد بیش از 
۱۵۰۰باشـگاه و مکان ورزشـی دارد که ۸۰درصـد آنان مجوز 
دارنـد، ۱۰ تـا ۱۵درصـد درحـال اقـدام و در مرحلـه دریافت 
مجوزنـد و حـدود ۱۵۰ تـا ۲۰۰باشـگاه و مـکان ورزشـی در 

مشهد نیز بدون مجوزند.

نبرد سخت شاگردان سنگچولی با نفت

 هفته پانزدهـم لیگ برتـر فوتبـال امیدهای کشـور فردا 
آغـاز خواهد شـد و تیم فوتبـال امیدهـای پدیده مشـهد باید 
چهارشـنبه و از سـاعت۲۱ در زمیـن اختصاصـی امیدیـه بـه 
مصاف تیم نفت امیدیه برود. شـاگردان سـیروس سـنگچولی 
درحالـی بـه مصـاف تیـم مدعـی نفـت امیدیـه می رونـد که 
میزبـان بـا ۲۱ امتیـاز در مـکان سـوم جـدول اسـت و بـرای 
صعود می جنگـد، اما مشـهدی ها بـا ۱۷ امتیاز و قرارداشـتن 
در رتبه ششـم جـدول ۹تیمی، شانسـی بـرای صعود بـه دور 

بعد رقابت ها ندارند.

امشب؛ جدال مشهدی های لیگ یک 
فوتسال با رقیبان

 هفتـه نهـم رقابت های لیگ دسـته یک فوتسـال کشـور 
امشـب پیگیری می شـود و طبق برنامه نمایندگان مشـهد در 
گـروه الـف و ب بایـد بـه مصـاف رقبـا برونـد. تیـم فوتسـال 
چیپس کامـل که در گـروه اول این مسـابقات قـرار دارد، باید 
در مشـهد به مصاف زندی بتن کلاردشـت بـرود. چیپس با ۸ 
امتیاز در مکان چهارم جدول شـش تیمی این گـروه قرار دارد 
و کلاردشـتی ها کـه از حضـور احمـد پـری آذر، بازیکـن 
سـال های نه چنـدان دور علم و ادب مشـهد، بـر روی نیمکت 
خـود بهـره می برند، بـا ۱۳ امتیـاز در مـکان دوم جـدول قرار 
دارند. توقـف احتمالی نماینده مشـهد در این دیـدار می تواند 
به طور کامـل امیدهای صعـود آن هـا را از بین ببـرد. در دیدار 
دیگـر نماینده  مشـهد هـم امشـب مقـداد بایـد در گرمسـار 
به مصـاف سـبحان فلز ایـن شـهر بـرود. مقدادی ها فقـط با ۳ 
امتیاز برتری مقابـل همین حریف در دور رفـت در قعر جدول 
ایسـتادند و برای فـرار از سـقوط در دیـدار با تیم هم پله شـان 
۲بـازی  هـر  می رونـد.  میـدان  بـه  جـدول  در 
برگـزار  امشـب  سـاعت۲۲  از  مشـهد  نماینـدگان 

خواهد شد.

خاطره خاكسار 
برای حاج علی خاکسار، بزرگ زورخانه های مشهد 
که چهره در نقاب خاک کشید

«خدایشان بیامرزد» از دهانش نمی افتاد. 

وز
ش ر

زار
آخرین بــاری که پــای صحبت هایش گ

نشستیم، از دوستان مرشدش که با نوای 
ضرب و زنگش روزگار گذرانده بود یاد 
می کرد و مدام می گفت: «خدایشــان 
بیامرزد!» ریش سفید هشتادوهفت ساله گود 
زورخانه شهید احمدی واقع در خیابان المهدی 
کوی رسالت مشهد، با ایست قلبی چهره در نقاب 
خاک کشــید. حاج علی خاکسار، پیرمرد اهل 
ضرب و زنگ، حالا دیگر نمایش بچه های گود را نه 
از پشت شیشه زورخانه که از دیار باقی به تماشا 
می نشیند. حاج علی همیشه می گفت «به لطف 
ورزش سالم سالم هستم»، اما این آخری ها دیگر 
توان سابق را نداشت، توان میل دست گرفتن و 
میانه گود رقص پاکردن. مرشد پیر دهمین دهه از 
زندگی اش را ندید، اما خاطره ســال ها حضور 
عاشــقانه اش در کنار گود و زورخانه را همراه 
داشت. بازخوانی آخرین گفت وگوی شهرآرا با او 
بیانگر شــخصیت مردی اســت که با ورزش 

باستانی، پهلوانی کرد.

راه های ارتباطی

info@shahrara.com

۰۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰
۰۹۱۵۴۲۹۴۵۸۰

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

عکس هـای خاطره انگیـز  خـود 
را در قاب خاطره شـهرآرا ببینید

با ارسـال عکس هـای ورزشـی خـود  به 
آدرس های زیر و چـاپ آن در بخش قاب 
خاطـره، شـانس دیـده شـدن قاب های 
خاطره انگیز ورزشـی خود را بیشتر کنید. 
عکس هـا بـه نـام خودتـان در روزنامه و 
فضـای مجـازی منتشـر خواهـد شـد.

عکس هـای خاطره انگیـز  خـود 

مرتضی اخوان: رقابت های لیگ های برتر فوتبال 

هد
ش

ل م
تبا

فو

استان در ۷رده سنی برگزار می شود که امسال 
سرنوشت بیشتر این لیگ ها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا نامشخص است و مسابقات در ایستگاه های 
مختلف متوقف شده است. فقط ۲لیگ فوتبال رده 
سنی زیر ۱۷سال و لیگ فوتبال بزرگ سالان استان 
به ایستگاه پایانی رسیده و تکلیفش مشخص شده 
است. در ۵رده دیگر مسابقات متوقف و موج چهارم کرونا، 
مانع برگزاری ادامه مسابقات شده است. کالبدشکافی جدول 
این مسابقات نشان می دهد تیم های شهرستانی در سال 
کرونایی حضوری کم رنگ و عمدتا ناکام در رقابت ها داشتند و 
اگر نبود توقف نابهنگام مسابقات، شاید مشهدی ها سالی 
رؤیایی را سپری می کردند. چنان که البته هنوز هم این فرضیه 
برقرار است و با شروع دوباره رقابت ها معلوم نیست که 

سرنوشت بهتری در انتظار شهرستانی ها باشد.
 کامیابی مشهدی ها در ٦رده سنی

باشگاه فولاد مشهد یکی از باشگاه های موفق در رده های 
سنی است که امسال در مسابقات رده سنی زیر ۱۷سال 
توانست، به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به تیم دوم جدول 

یعنی ذوب آهن، فاتح مسابقات شود. فولادی های مشهد در 
رده سنی زیر ۱۵سال هم که البته مسابقات در نیمه راه متوقف 

شده است، فعلا صدرنشین اند و بعید نیست که دومین 
قهرمانی فصل برای این باشگاه رقم بخورد. در رده سنی 

زیر ۱۴سال این ذوب آهن مشهد است که یکه تازی می کند، 
تیمی که در رده های سنی مختلف همواره جزو بالانشینان 
جدول است. در رده های سنی زیر ۱۶ و ۱۹سال هم این 
تیم بابک عالی حرفه ای مشهد است که فعلا صدر جدول را 
در اختیار دارد، یکی دیگر از باشگاه های قدرتمند رده های 
پایه که سال هاست در این حوزه فعالیت می کند و ستاره های 
زیادی را هم به فوتبال مشهد معرفی کرده است. در رده سنی 
زیر ۲۱سال نیز تیم نادر مشهد در صدر قرار دارد تا کامیابی 

شش گانه مشهدی ها دست کم فعلا برقرار باشد.
 تنه نیشابور به یکه تازی مشهد

تنها رده سنی لیگ های برتر فوتبال استان که تکلیفش به سود 
شهرستانی ها مشخص شده است، رده سنی بزرگ سالان 
است، جایی که تیم خیام بتن نیشابور توانست همین چند 
ماه پیش قهرمان مسابقات شود. قهرمانی ای که البته در 
رقابتی پرحاشیه با تیم همشهری یاران رئیسی نیشابور رقم 
خورد. ماجرا از این قرار بود که در روز پایانی جنگ قهرمانی 
میان این ۲تیم بود و درنهایت، نیمه تمام ماندن بازی خیام 
بتن و آرامش مشهد کار را به کمیته انضباطی کشاند و قهرمانی 

نیشابوری ها با حکم کمیته انضباطی به دست آمد!

لیگ های فوتبال استان در تسخیر مشهدی ها

6صدرنشينى، يك ناكامى
دی

صا
ن اقت

میا
درباره حامیان اقتصادی ورزش حا

که جایی در تاریخ این شهر داشتند
«میزان»؛ اقتدار والیبال استان

سال های حضور: ۹۱ تا ۹۴
 رشته: والیبال

 نام حامی اقتصادی: مؤسسه مالی اعتباری میزان
 علت رفتن از ورزش: انحلال مؤسسه

 مهم تریـن افتخـار: کسـب ۲عنـوان چهارمـی 
لیگ برتر

شـهرآرا: سـال۹۱ بود که ماجراجویی این حامی اقتصادی در 
ورزش مشـهد آغاز شـد. وقتی مدیرکل وقت ورزش وجوانان، 
روی میزمانـده  امتیـاز  هاشـمی جواهری،  علی اکبـر 
سـهمیه اسـتان در لیگ برتـر والیبـال کشـور را به مؤسسـه 
مالی اعتبـاری میـزان واگـذار کـر، کسـی فکـرش را هـم 
نمی کـرد دوران شـکوفایی و افتخارآفرینـی والیبـال اسـتان 
آغاز شـود. فـارغ از اینکه مؤسسـه میـزان چقـدر متخلف بود 
یا نبـود و چقـدر در حـق سـپرده گذاران خود اجحـاف کرد یا 
نکرد، آن ها بـرای والیبـال اتفاق خوبـی بودند. در سـال هایی 
که والیبـال بی صاحـب بـود و از بـد روزگار امتیاز تیم اسـتان 
در لیگ برتـر به ابومسـلمی رسـیده بود کـه خـود هزارویک 
مشـکل داشـت، میزان آهسته آهسـته کار را در دست گرفت 
و خیلی زود توانسـت به اهـداف کوتاه مدتی که ترسـیم کرده 
بود، برسـد. میـزان در آخرین سـال حضـورش در لیـگ برتر 
والیبـال، چهره هـای ملی پـوش زیـادی چـون عـادل غلامی 
و آرمیـن تشـکری را در ترکیـب داشـت کـه هـواداران را بـه 
سـالن می کشـاندند و تیم مشـهد را بـه مدعـی قهرمانی بدل 
کـرده بودنـد. گفتـه می شـد در آن  سـال میـزان ۱۲میلیارد 
هزینـه کـرده بـود کـه عـددی چشـمگیری بـود. میزانی هـا 
هم زمـان با تیـم بزرگ سـال، تیـم بانوان هـم تشـکیل دادند 
و مدرسـه والیبـال خـود را هـم راه انداختند. طـرح آکادمی و 
دانشـگاه والیبال و تأسـیس سـالنی مجهز و اختصاصی برای 
این رشـته، برنامه هـای میـزان بـرای آینـده والیبال بـود که 
همگـی نقش بـرآب و در بحـران مالـی ایـن مؤسسـه غـرق 
شـد. میـزان در ۴سـال حضـورش در والیبال کشـور ۲عنوان 
چهارمـی لیـگ برتـر را به مـردم خراسـان رضوی هدیـه کرد 
و درنهایـت بـا اشـتباهات غلـط و سیاسـت های رؤیاپردازانه  
مدیرانـش از بیـن رفت تا حسـرت فتح لیـگ برتـر والیبال به 

دل والیبال دوسـتان مشـهدی بمانـد.

آشتی صنعت با ورزش همیشه آرزوی اهالی ورزش 
در خطه خراسان بوده است. رؤیایی که روزگاری 

نه چندان دور عین واقعیت بود و اکنون فرض نزدیک 
به محال. در این ستون می کوشیم هر دوشنبه به 

ماجرای حضور بخش خصوصی در ورزش و فرجام 
آن ها بپردازیم.

ن اقتصادی 
حامیا

ورزش

١

از خدا خواســته بدون اینکه اصلا ذره ای 
فکر کنم، گفتم بله. قرارمان شــد ساعت 

باستانی کار بوده اند و خاک گود زورخانه 
خورده انــد، بعد از تشــک کشــتی ســر 

ضرب وجرحش به دست سارقان، حالا 
یک باره با باشــگاه نفت آبادان قرارداد 
می بندد و به این شــهر سفر می کند. 
ســینا زامهران در این فصل حسابی 
خبرساز بوده است، از مصدومیت و 
جدایی اش از فولاد تا حضورش در 
پدیــده به مدت یک مــاه و قضیه 
ســرقتی که در مشــهد برایش به 
وجود آمد. زامهران که یک فصل ونیمی 


